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تهران و واشنگتن تصویر مغشوش از توافق میان خود به نمایش 
گذاشته اند. از یک سو، سرانجام آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی به بانک های قطر واریز شد و زندانیان دو طرف مبادله شدند. از 
سوی دیگر، طرف ها در میادین مختلف از جمله آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای و آب های خلیج فارس همچنان به یکدیگر چنگ و دندان نشان 
می دهند. طرفه اینکه مقام های آمریکایی حتی برای چگونگی هزینه کرد 
پول های آزاد شده ایران در بانک های قطر، تعیین تکلیف می کنند. 
»جان کربی« هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی 
کاخ سفید، چهارشنبه گذشته در کنفرانس خبری خود گفته است: 
»این وجوه اکنون در مقایسه با زمانی که در کره جنوبی بودند، مشمول 
محدودیت های قانونی بیشتری خواهند بود و ایالات متحده بر هزینه کرد 
آنها نظارت می کند.« او پا را فراتر گذاشته و مدعی شده: »اینکه این پول ها 
کجا می روند و برای چه هدفی هزینه می شوند، مورد نظارت دقیق ایالات 
متحده قرار خواهد داشت. پس اگر ایران تلاش کند وجوه را منحرف کند، 
ما اقدام کرده و دوباره دسترسی ایران به این پول ها را مسدود خواهیم 
کرد.« آیا این اظهارات، اقدامی نمایشی و ریاکارانه از سوی واشنگتن است 
یا به راستی توافق جاری بر بستری از شن بنا شده است؟ بی تردید آنچه 
رخ داده، یک گام به پیش برای تعدیل روابط پرتنش تهران ـ واشنگتن 
است. این تنش، سال هاست که به طور گسترده بر روابط خارجی تهران 
با جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه اروپا سایه دارد. با این حال زود هنگام 
خواهد بود آنچه رخ داده را بیش از یک گام عقلانی برای کنترل تنش و 
آرام کردن اوضاع؛ حتی به گونه تاکتیکی تفسیر کرد. اگرچه نمی توان 
رویکرد واقع گرایانه وزارت امور خارجه را با وجود همه فشارهای ناشی از 
نگرش های افراطی و بعضاً کاسبکارانه مقابل انجام این توافق، از نظر دور 
داشت، اما گستره اختلاف ها و خطر نزدیک شدن آن به »نقطه جوش« 
هنوز به اندازه ای هست که برای عبور از آنها به اراده ای همسو نیاز باشد. 
همین دو روز گذشته و در آستانه اجرای توافق، متنی را روزنامه انگلیسی 
زبان »تهران تایمز« چاپ تهران منتشر کرد که به تردیدها درباره دنباله دار 
بودن وضع آرام کنونی می افزاید. این نشریه انگلیسی زبان که به برخی از 
فایل های صوتی مقام های آمریکایی دسترسی یافته و درستی متن های 
سابق در این باره نیز مورد تأیید مقام های آمریکایی قرار گرفته، متن 
فایل صوتی »برت مک گرک« نماینده دولت »جوبایدن« را بازتاب داده 
است. او در یکی از جلسات که محل آن گفته نشده اظهار داشته است؛ 
»طرح واقعی« دولت بایدن در قبال ایران، همان »پلن بی« است. مدیر 
خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی آمریکا درباره احیای 
برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام ابراز تردید می کند. او به 
اختلافات با اسرائیلی ها درباره بازگشت به برجام به شکل سابق یا تقویت 
آن و نیز گزینه های ممکن اشاره می کند. مک گرک، می گوید؛ باتوجه به 
احتمال ضعیف احیای برجام، باید به سمت »پلن بی« یا گزینه جایگزین 
رفت که به معنی انزوای دیپلماتیک، تحریم، اقدام نظامی و خرابکارانه 
است. اگرچه مقام های دولت آمریکا هنوز در این باره واکنش نشان 
نداده اند، اما در صورت درستی سند این فایل، می توان چشم اندازی از 
آنچه دولت کنونی ایالات متحده در برابر تهران دنبال می کند را گمان 
کرد. مهم تر اینکه واشنگتن در همپایی با تروپیکای اروپایی و ۶۳ امضا 
کننده بیانیه های نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای، عقب ننشست و هر آنچه را تأیید کرد که مدعیان منتشر 
کردند. این همپایی در واقع حمایت از آژانس هسته ای در بروز اختلافات 
تازه اش با تهران معنا می دهد. آیا به راستی واشنگتن، توافق تازه را نوعی 
»آتش بس موقت« برای خرید زمان و در خدمت به فرصت های موقعیت 
ساز آینده تعبیر می کند؟ یا نمایشی ریاکارانه است که می خواهد مخالفان 
آتشین هرگونه توافق با تهران را به سکوت وادارد؟  ریاکاری، این روزها 
نزد دولتمردان اروپایی نیز سکه است. آنان برخلاف آنچه در افواه درباره 
سیاست های تهران می گویند، بسیار متفاوت از آنچه است که در حال 
عمل به آن هستند. رازداری تهران در این باره ستودنی است. ممکن است 
در وقت لزوم تهران ریاکاری ها را به زبان آورد؛ اگر به راستی چنین باشد. 
ریاکاری یا اراده غرب برای عبور از تنش های خشم آلود؟ تفاوت نمی کند. 
لازم است تهران دستور کار خود را بر بستری از واقعیت ها تعریف کرده و 
بهره مند از فرصت ها برای بازگشت به جامعه جهانی شود. این امر ممکن 
نیست، مگر ایده های قدرتمند جایگزین رویکردهایی شود که تا پیش 
از این ناکارآمدی خود را به اشکال مختلف نشان داده است. مهم ترین 
اقدام، به دست گرفتن ابتکار عمل به عنوان یک متغیر تأثیرگذار به 
جای تابع شدن در قبال حوادثی است که به آن تحمیل می شود. اینکه 
واشنگتن به راستی در پی کاستن از تنش ها و عبور از »پلن بی« به »پلن 
سی« یا همان »توافق گام به گام« است یا اجرای »پلن بی« همچنان و با 
پیچیدگی هایش در دستور کار باقی مانده، مربوط به طرف مقابل است. 
مهم این است که تهران چگونه می خواهد اوضاع پیش رو را مدیریت کند. 
سرخوشی به دستاوردهای محدود، ضامن دستاوردهای بعدی نخواهد 
بود اگر اراده و ایجاد یکدستی در رویکردها وجود نداشته باشد. وزارت 
امور خارجه استعداد خود را در نگرش واقع گرایانه بروز داده است. لازم 
است آن را در برابر کج فهمان اصول حاکم در روابط خارجی حمایت کرد. 
واقعیت این است که تهران و واشنگتن به دلایل مختلف، تصویر مغشوشی 
از تعاملات و توافق های پیدا و پنهان را میان خود به نمایش گذاشته اند. 
راستی آزمایی اراده واشنگتن با وجود نشانه های متعارض، سخت است. 

تهران در این باره چه در سردارد؟

ریاکاری یا اراده دولت بایدن؟
 
 

یادداشت

روحانی جای آیت ا... هاشمی 
را پر می کند؟ 

ششمین مجلس خبرگان سال آینده تشکیل 
و انتخاباتش اسفندماه امسال برگزار خواهد شد؛ 
انتخاباتی که همزمان با انتخابات مجلس دوازدهم 
برگزار می شود. با وجود اینکه روز های نخست 
اسفندماه این دو انتخابات قرار است برگزار شود، 
اما نگاه ها و حواس ها بیشتر معطوف به انتخابات 
مجلس شورای اسلامی است و به انتخابات مجلس 
خبرگان آنچنان پرداخته نمی شود. شاید یک دلیل 
این باشد که شمولیت مجلس شورای اسلامی بیشتر 
است. دلیل دیگری که می توان متصور شد، گروه ها و 
دسته بندی های سیاسی است که در این دو انتخابات 
شرکت دارند که گروه های سیاسی در انتخابات 
مجلس شورای اسلامی نسبت به جناح بندی های 
حاضر برای مجلس خبرگان بسیار شناخته شده تر 
هستند. در مجلس طیف قالیباف، اصلاح طلبان، 
جبهه پایداری و اعتدالیون گروه هایی هستند که 
مردم روزانه خبر هایی درباره آن ها می شنوند و 
می خوانند، اما هرچند ایدئولوژی حاکم بر گروه های 
سیاسی مجلسی را در جناح بندی های خبرگان 
هم مشاهده می شوند، اما آنها با نام هایی غیر از آنها 
شناخته می شوند؛ جامعه روحانیت مبارز، جامعه 
مدرسین حوزه علمیه، طیف هواداران مصباح یزدی، 
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه و مجمع 
روحانیون مبارز معروف ترین جناح های سیاسی 

حاضر در خبرگان هستند. 
   تنور گرم می شود؟ 

هرچند انتخابات مجلس هنوز تب و تاب زیادی 
نگرفته، اما تنور انتخابات مجلس خبرگان همان 
اندازه مجلس هم گرم نشده است. مشخص نیست که 
گروه های سیاسی چرا هنوز اظهار نظر خاصی درباره 
صف بندی های مجلس خبرگان بیان نکرده اند. برخی 
دلیل این امر را، فضای سیاسی حاکم بر خبرگان 
می دانند که تقریبا یکدست است. در بین جناح های 
سیاسی حاضر در خبرگان، مجمع روحانیون مبارز در 
صحنه سیاست به نام اصلاح طلبان شناخته می شوند. 
آنها در خبرگان فعلی که انتخابات آن اسفند ۱۳۹۴ 
برگزار شد، توانستند تعدادی از نمایندگان خود را 
راهی خبرگان کنند، اما از این طیف هم برای انتخابات 
آتی هنوز خبری نیست و حتی گمانه زنی های زیادی 
هم درباره حضور چهره های منتسب به اصلاح طلبان 

و اعتدالیون، شنیده نشده است. 
   روحانی جای هاشمی رفسنجانی را پر 

می کند؟ 
از سوی دیگر انتخابات این دوره غایبان زیاد و 
سرشناسی دارد که بر گرم شدن تنور آن تاثیر بسزایی 
خواهد داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی 
و محمدتقی مصباح یزدی سه غایب بزرگ انتخابات 
مجلس خبرگان در این دوره هستند، اما در غیاب 
آن ها هستند افرادی که بتوانند نبود این چهره ها را 
پوشش دهند. حسن روحانی که بسیاری او را به لحاظ 
همراهی بلندمدت با هاشمی رفسنجانی می شناسند، 
یکی از این چهره هاست. او احتمالا یکی از چهره های 
سرشناس فهرست اصلاح طلبان و اعتدالیون خواهد 
بود؛ هر چند که او عضو مجمع روحانیون مبارز نیست 
و از اعضای تشکل محافظه کار جامعه روحانیت مبارز 
است، اما سال هاست که تقریبا دیگر ارتباط ارگانیکی 

با جامعه روحانیت ندارد. 
   سیدحسن خمینی نماد یک فهرست؟ 

فرد دیگری که هر از چند گاهی نام او برای خبرگان 
طرح می شود، سیدحسن خمینی است؛ او در 
انتخابات خبرگان قبلی برای تایید صلاحیت دعوت 
به آزمون علمی شد که با عدم شرکت در این آزمون، 
صلاحیتش نیز برای نامزد شدن در این انتخابات تایید 
نشد. حالا برخی از حضور او در رقابت های خبرگان 
امسال سخن می گویند. محمدرضا باهنر دبیر کل 
جامعه اسلامی مهندسین در گفت وگویی تاکید کرده 
که »اگر سید حسن خمینی به انتخابات بیاید و در 
انتخابات بماند، قاعدتا لیستی بیرون خواهد آمد که 
نماد آن لیست، سیدحسن خمینی می شود و طبیعی 
است که در آن لیست، آقای روحانی هم خواهد 
بود.” رقابتی که خیلی جدی نخواهد بود«، همان 
تحلیلی است که بسیاری از ناظران هم در ارتباط با 
خبرگان رهبری ششم، بر آن عقیده دارند، چراکه 
علاوه بر غیبت سه چهره به ویژه هاشمی رفسنجانی، 
این انتخابات در حاشیه انتخابات مجلس شورای 
اسلامی قرار گرفته است. در عین حال اصلاح طلبان 
و اعتدالیون احتمالا نسبت به این انتخابات بی اعتنا 
نخواهند بود؛ چراکه آنها قائل به مشارکت هستند و 
نمی خواهند این روزنه را برای خود ببندند. از سوی 
دیگر مجلس خبرگان با توجه به وظایف محوله در 
قانون اساسی، از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس 
این مجلس در حال حاضر آیت ا... احمد جنتی دبیر 
۹۷ ساله شورای نگهبان است. با توجه به سن و سال 
جنتی، او هم مشخص نیست که در این انتخابات 
شرکت می کند یا خیر.  با این حال طیف روحانیون 
راست گرا یا اصطلاحا اصولگرا همواره در خبرگان 
دست بالا را داشته اند و انتظار هم نمی رود که این 
ترکیب دستخوش تغییرات چشمگیری شود. چراکه 
روحانیون پر نفوذ حاضر در مجلس خبرگان، همگی 
در بخش های مهم نظام مشغول به کار هستند و 
جایگزینی آن ها به همین راحتی نیست، اما اگر مصباح 
یزدی و محمد یزدی زنده بودند، قاعدتا از نامزد های 
این دوره خبرگان می شدند و به احتمال بسیار قوی 
راهی مجلس نیز می شدند؛ چراکه فضای سیاسی 
حاکم در سال ۱۴۰۲ با فضای سیاسی سال ۱۳۹۴ 

بسیار متفاوت است. 
   روحانیون نوگرا به خبرگان می روند؟ 

انتخابات مجلس خبرگان سال ۱۴۰۲ می تواند 
محفلی برای ظهور و بروز برخی روحانیون جوانتر 
و بعضا نوگرا نیز باشد، نیرویی که می تواند فضای 
سرد انتخابات را بشکند و حتی نگاه ها را به سمت 
لیست های انتخاباتی جلب کند. از سوی دیگر حضور 
روحانیون جوان تر در مجلس خبرگان سایه برخی 
انتقادات از این نهاد مهم سیاسی را نیز برخواهد 
داشت، چه آنکه طی چند انتخابات اخیر سن برخی 
کاندیدا ها محل نقد و انتقاد رسانه ای و سیاسی 
بوده است و بار ها بر ضرورت حضور طیف جدید از 
روحانیون در فضای مجلس خبرگان تاکید شده است. 

 مناقشه بر سر پرونده هسته ای ایران در شرایطی 
ادامه دارد که ایران و آمریکا بدون عقب نشینی 
از مواضع خود در پرونده هسته ای در برخی 
پیش  در  دیگری  رویکرد  دیگر  زمینه های 
گرفته اند. چرا دو کشور در چنین شرایطی قرار 

گرفته اند؟ 
ایران در ابتدای دولت رئیسی انتظارات خود را به طرف 
غربی ارائه کرد. از قبل نیز این قابل پیش بینی بود که اگر 
ایران با این رویکرد وارد مذاکرات شود با واکنش طرف 
مقابل مواجه خواهد شد و نتیجه بخش نخواهد بود. در 
عمل نیز همین اتفاق رخ داد. طرفین به دلیل نداشتن یک 
استراتژی منسجم کاربردی نتوانستند به شکلی عمل کنند 
که احتمال موفقیت مذاکرات افزایش پیدا کند. به همین 
دلیل به نقطه کنونی رسیده ایم. مسئولان جمهوری اسلامی 
به این نتیجه رسیده اند که ادامه این وضعیت نمی تواند به 
سود کشور باشد و باید تغییر کند. به همین دلیل به دنبال 
این هستند که سطح انتظارات خود را کاهش بدهند و با 
یک دیپلماسی نرم تری مذاکرات را ادامه بدهند. در شرایط 
کنونی ایران با تهدیدات منطقه ای و بین المللی مواجه است 
که باید این تهدیدات را جدی گرفت. این در حالی است که 
آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است شرایط داخلی و 
وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است. واقعیت این است 
که ادامه این وضعیت در بلندمدت امکان پذیر نیست و 
مقامات کشور باید تصمیمات جدیدی بگیرند که شرایط 

موجود را تغییر بدهد. 

   آیا چنین درکی به وجود آمده است؟ 
بدون تردید چاره ای جز رفع مشکلات بین المللی از 
طریق مذاکره وجود نخواهد داشت. دولت سیزدهم و 
تیم مذاکره کننده کنونی ایران ازجمله کسانی بودند که 
در دولت روحانی مخالف سرسخت هرگونه مذاکره بودند. 
با این  وجود امروز که خود آنها مدیریت کشور را به دست 
گرفته اند به این نتیجه رسیده اند که چاره ای به جز مذاکره 
وجود ندارد. این مسائل نشان می دهد که جبهه سختی که 
درگذشته علیه مذاکرات وجود داشت به  مرور زمان سست 
شده و رویکرد دیگری در پیش گرفته است. این گروه به این 
نتیجه رسیده اند که هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد ایران 
را احیا کند و به همین دلیل لازم است ایران با مذاکره با 
کشورهای غربی شرایط را تغییر دهد. به هرحال باید این 
واقعیت را پذیرفت که تحریم کننده اصلی ایران آمریکاست 
و اگر ما می خواهیم تحریم ها برداشته شود باید به سمتی 
حرکت کنیم که با آمریکا مذاکره کنیم. در برجام سال۲۰۱5 
که به نتیجه رسید آقای ظریف و جان کری به صورت 
مستقیم با هم گفت وگو و مذاکره کردند و همین موضوع 
باعث شد مشکلات کاهش پیدا کند و درنهایت مذاکرات 
به نتیجه برسد. این در حالی است که دولت سیزدهم فاقد 

یک برنامه منسجم و راهبردی در سیاست خارجی است. 
برخی از مسئولان در اتاق خود تصمیماتی می گیرند که 
با موازین بین المللی و حقوق بین الملل همخوانی ندارد. ما 
باید بپذیریم که مشکلات اقتصادی کشور بدون برداشته 
شدن تحریم ها حل شدنی نیست. ما نیازمند سرمایه گذاری 
خارجی هستیم و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمی توان 

نسبت به برطرف شدن مشکلات خوشبین بود. 

   اتفاقات اخیر و تبادل زندانیان به چه میزان 
در تغییر رویکرد ایران و آمریکا تأثیرگذار بوده 

است؟ 
در شرایط کنونی ایران و آمریکا در حال انجام یک نوع 
دیپلماسی محرمانه هستند. در این زمینه نیز برخی کشورها 
نقش واسطه را بازی می کنند. توصیه من به مسئولان 
تصمیم گیر جامعه این است که ما حتی اگر بتوانیم یک 
روز نیز زودتر تحریم ها را برداریم به سود اقتصادی کشور 
خواهد بود. در انتخابات۲۰۲۴ آمریکا به  احتمال  زیاد بایدن 
دوباره به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب نخواهد شد و 
درنتیجه شانس جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری 
بیشتر خواهد شد. در شرایط کنونی ایران و آمریکا راهی 
به جز مذاکره برای مرتفع کردن مشکلات خود ندارند. به 
همین دلیل تصمیم هر دو طرف این است که مشکلات 
خود را از طریق مذاکره حل کنند. ما تنها زمانی می توانیم 
در مذاکرات به نتیجه برسیم که با یک دیپلماسی منسجم و 
انعطاف پذیر وارد مذاکرات شویم. بدون تردید با این انتظار 
که همه تحریم ها باید برداشته شود تا ایران به تعهدات 
برجامی خود عمل کند مذاکرات به نتیجه مطلوب نخواهد 
رسید. هدف رئیسی این است که با اتکا به منابع داخلی به 
اقتصاد کشور سامان بدهد. این تفکر فعلا امکان تحقق ندارد 
و اقتصاد فعلی ما به این سادگی احیا نمی شود. به خاطر عدم 
امنیت سرمایه گذاری سرمایه ای حتی از سوی ایرانیان خارج 
از کشور وارد ایران نشده است. در این میان یک نکته وجود 
دارد و آن این است که دولت جدید و تیم مذاکره کننده آن به 
دلیل اینکه درگیر در کانون های قدرت جناح راست هستند 
ممکن است موقعیت را از دست بدهند و به همین دلیل تیم 
مذاکره کننده ما بیش از آنکه دلواپس و بی قرار مذاکرات 
باشد، پاسخگوی کانون های قدرت در داخل کشور است و 
همین امر نیز سبب شده که حصول توافق به تأخیر بیفتد. 

   چرا آمریکا دیپلماسی محرمانه با ایران را انتخاب 
کرده است؟ 

آمریکا تمایل ندارد در منطقه خاورمیانه جنگی رخ بدهد. 
دلیل این موضوع نیز این است که اگر این اتفاق رخ بدهد 
مشکلات و چالش های زیادی برای آمریکا و کشورهای 
اروپایی به وجود خواهد آمد. در نتیجه در شرایطی که ایران 
و آمریکا همچنان به ادامه مذاکرات تمایل دارند نمی توان 

عنوان کرد که برجام به پایان راه خود رسیده است. از نظر 
روابط بین الملل نیز هیچ کشوری در چنین شرایطی عنوان 
نمی کند که مذاکرات را قطع کرده و یا به دنبال مذاکرات در 
آینده نیست. ایران و آمریکا نیز این موضوع را اعلام نکرده اند. 
به همین دلیل این احتمال وجود دارد که با توجه به نیازی 
که به احیای برجام است در آینده مذاکرات از سر گرفته 
شود. در شرایط کنونی ایران با دو رویکرد به ادامه مذاکرات 
نگاه می کند. رویکرد نخست خوشبینی و امیدواری  ای که 
برای ادامه مذاکرات است و رویکرد دوم نیازی است که ایران 
به احیای برجام و لغو تحریم ها برای اقناع افکار عمومی دارد. 
مسئولان جمهوری اسلامی به خوبی به این نکته آگاهی 
دارند که آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران می تواند تا 
حدود زیادی در آرام کردن فضای اقتصادی کشور تأثیرگذار 
باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی به دنبال این 
است که به دنیا و کشورهای غربی نشان بدهد به رغم اتفاقاتی 
که در داخل کشور رخ داد اما همچنان جمهوری اسلامی 

قدرتمند به رویکرد خود ادامه می دهد. 

   آیا رویکردها به سمتی است که باید به فکر 
جایگزینی برای برجام بود؟ 

اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم دولت و وزارت 
امورخارجه تصمیم گیر نهایی درباره احیای برجام نیستند و 
تصمیمات در ساختار کلی نظام و مراکز اصلی تصمیم گیری 
در نظام صورت می گیرد. به همین دلیل رویکردی که دولت 
و رئیس جمهور و وزارت امور خارجه در این زمینه در پیش 
گرفته اند در اولویت های بعدی قرار می گیرد. نکته مهم 
در این زمینه این است که مراکز تصمیم گیری در ایران 
باید تشخیص بدهند که نارضایتی ها به دلیل تنگناهای 
اقتصادی است. برای عبور از این تنگناهای اقتصادی نیز 
باید فضاهای جدیدی در منطقه و در عرصه بین المللی به 
وجود بیاید. این در حالی است که اگر مذاکرات هسته ای به 
نتیجه برسد و برجام احیا شود نیز همه مشکلات اقتصادی 
و داخلی ایران حل نخواهد شد و کسانی که چنین باوری 
دارند اشتباه می کنند. برجام یک مسأله موقتی است که به 
پرونده هسته ای و تحریم های ایران ارتباط پیدا کرده است. 
اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد شرایط اقتصادی 
ایران روز به روز پیچیده تر خواهد شد. ما باید این واقعیت را 
بپذیریم که سیاست خارجی که در ۴ دهه گذشته در پیش 
گرفته ایم به نتیجه نرسیده است. این وضعیت هم در منطقه 
وجود دارد و هم در عرصه بین المللی. در چنین شرایطی 
عقلانیت سیاسی حکم می کند که ما باید نوع نگاهمان را به 
تحولات جهانی تغییر بدهیم. اگر نظام جمهوری اسلامی 
نوع نگاه خود را نسبت به مسائل منطقه و جهان تغییر ندهد 
امکان ندارد که ما بتوانیم از این تنگناهای اقتصادی عبور 

کنیم. 

دریــچه
جعفر قنادباشی:   

آمریکایی ها چاره دیگری جز پذیرش انتقال 
زندانیان نداشتند 

یک تحلیلگر مسائل بین الملل اظهار داشت: مقطع کنونی دوران 
انتقالی در روابط ایران و آمریکاست. آمریکایی ها در مواجهه با ایران 
از هر اقدام تهاجمی استفاده کردند اما نتیجه نگرفتند و حالا برای باز 
نگه داشتن مسیر دیپلماسی پذیرفته اند که زندانیان دو کشور مبادله 
شوند. از سوی دیگر پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی هم با دستور 
آمریکا آزاد شد که این هم نشانه دیگری از ضعف آمریکا در برابر ایران 
است. آمریکا در مواجهه با ایران چاره ای نداشت جز این مسیر و اکنون در 
مرحله ای تازه با ایران کشور قرار داریم. جعفر قنادباشی گفت: آمریکایی ها 
نگران باخت های بیشتر در برابر ایران بودند. آنها تصور نمی کردند ایران 
بتواند در شانگهای یا بریکس عضو شود و آن هم عضو ثابت تصمیم گیر. 
برای آمریکایی ها مهم است که بتوانند همچنان باب دیپلماسی با ایران 
را باز نگه  دارند. آنها هیچ گزینه دیگری ندارند و تمام اهرم های فشارشان 
از کار افتاده است. وی افزود: آمریکایی ها از هر ابزاری که داشتند استفاده 
کردند، اما ایران تسلیم نشد و حالا تصور می کنند تبادل زندانیان تنها 
گزینه ای است که می توانند ارتباط حداقلی با ایران را حفظ کنند. آنها به 
اهمیت و جایگاه نفتی و گازی ایران واقفند و در این مسیر هم نمی توانند 
مناسبات بعد از پیدایش جنگ اوکراین را نادیده بگیرند. با این اوصاف راه 
تبادل زندانیان را در پیش گرفته اند تا باب دیپلماسی به ویژه در حوزه 

مذاکرات هسته ای بسته نشود. 

آرمان ملی- احسان انصاری: »مسئولان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اند که ادامه این وضعیت 
)تحریم ها( نمی تواند به سود کشور باشد و باید تغییر کند. به همین دلیل به دنبال این هستند که با یک دیپلماسی 
نرم تری مذاکرات را ادامه بدهند. در شرایط کنونی ایران با تهدیدات منطقه ای و بین المللی مواجه است که باید 
این تهدیدات را جدی گرفت. این در حالی است که آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است شرایط داخلی و 
وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است. واقعیت این است که ادامه این وضعیت در بلندمدت امکان پذیر نیست و 
مقامات کشور باید تصمیمات جدیدی بگیرند که شرایط موجود را تغییر بدهد.« جملات ذکر شده اظهارات دکتر 
علی بیگدلی، تحلیلگر روابط بین الملل درباره اتفاقات اخیر بین ایران و آمریکاست. بیگدلی در این گفت وگو به 

مهم ترین چالش ها و فرصت های پیش روی دو کشور اشاره کرده که در ادامه می خوانید. 

در شرایط کنونی ایران و آمریکا در حال انجام یک نوع دیپلماسی محرمانه 
هستند. در این زمینه نیز برخی کشورها نقش واسطه را بازی می کنند. توصیه من 
به مسئولان تصمیم گیر جامعه این است که ما حتی اگر بتوانیم یک روز نیز زودتر 
تحریم ها را برداریم به سود اقتصادی کشور خواهد بود. در انتخابات2024 آمریکا 
به  احتمال  زیاد بایدن دوباره به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب نخواهد شد و 

درنتیجه شانس جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری بیشتر خواهد شد

علی بیگدلی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

ایران و آمریکا دیپلماسی محرمانه را 
در دستور کار قرار داده اند 

به نتیجه رسیدن مذاکرات نیازمند 
انعطاف بیشتر است 

جبهه سختی که علیه مذاکرات وجود 
داشت به مرور سست شده است 

هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد 
ایران را احیا کند و به همین دلیل 
با  مذاکره  با  ایران  است  لازم 
کشورهای غربی شرایط را تغییر 
دهد. به هرحال باید این واقعیت 
را پذیرفت که تحریم کننده اصلی 
ایران آمریکاست و اگر ما می خواهیم 
تحریم ها برداشته شود باید به 
با آمریکا  سمتی حرکت کنیم که 
مذاکره کنیم. در برجام سال2015 
که به نتیجه رسید آقای ظریف و 
جان کری به صورت مستقیم باهم 

گفت وگو و مذاکره کردند 

 باید اشتباهات گذشته را 
در سیاست خارجی بپذیریم 

جلال خوش چهره         
تحلیلگر مسائل بین الملل


